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مارا/ ساد، ویراستِ دوم
ماني سپهري: اخیرا ویراســتِ تازه ای از ترجمه نمایشنامه «مارا/ ساد»، 
نوشــته پیتر وایس و ترجمه محمد نجفی، در نشــر نیلا منتشــر شــده 
اســت. «مارا/ ساد» که عنوان کاملش «شــکنجه و قتلِ ژان پل مارا به 
اجرای ساکنان تیمارستان شارنتون به کارگردانی مارکی دو ساد» است، 
نمایشــنامه ای اســت که پیتر وایس با نوشــتن آن به نمایشنامه نویسی 
مطرح و شناخته شــده بدل شــد. چنانکه در مقدمه مترجم بر ترجمه 
فارســی این نمایشنامه آمده است، نمایشــنامه هایی که وایس پیش از 
«مارا/ ساد» نوشته بود چندان مورد اقبال قرار نگرفتند اما نوشتن «مارا/ 
ســاد» در ســال ۱۹۶۴ و اجرای آن، نامِ پیتر وایسِ آلمانی را سرِ زبان ها 
انداخت. این نمایشنامه، هم توسط کُنراد سوینارسکی و هم توسط پیتر 
بروک روی صحنه رفت و سروصدای بسیار به پا کرد و اجرای پیتر بروک 
از این نمایشنامه یکی از اجراهای تاثیرگذار زمان خود بود. محمد نجفی 
در بخشی از مقدمه ترجمه فارســی این نمایشنامه درباره واکنش های 
مختلفی که «مارا/ ساد» بعد از روی صحنه آمدن برانگیخت می نویسد: 
«تماشاگران و منتقدانِ بسیاری درگیرِ بحثی پُرحرارت درباره ی نمایش، 
اجرا و مضمونِ آن شدند. برخی آن را زاده ی ذهنی بیمار دانستند که جز 
نمایشِ کُنش های پُرخشونت هیچ نمی داند و برخی نیز آن را شاهکاری 
در ادبیاتِ نمایشــی و گامی بزرگ به ســویِ آینده ای امیدوارکننده تر در 
تئاتر تلقــی کردنــد. در تحلیل هــا و نقدهایی که صاحب نظــران تآتر 
درباره ی مارا/ ســاد و اجرای آن نوشــتند، از وایس به عنوانِ دنباله روی 
برشت و آرتو یاد کردند. ظاهرا نمایشنامه ی وایس همگان را به واکنش 
وامی داشت و هیچ کس نمی توانست بی اعتنا از کنارش بگذرد.» داستان 
«مارا/ ســاد» در سال ۱۸۰۸ در تیمارستان شارنتون، جایی که مارکی دو 
ســاد در آن زندانی بود، اتفاق می افتد و موضوع آن نمایشــی است که 
ساد نوشــته و بازیگران آن بیماران تیمارستان شارنتون هستند. ترجمه 
فارسی این نمایشــنامه با یادداشتی از پیتر بروک، یادداشتی از خودِ پیتر 
وایس و مقاله ای از ســوزان ســانتاگ همراه اســت که یادداشت های 
بــروک و وایس در آغاز کتاب و بعد از مقدمه مترجم و مقاله ســانتاگ 
بعد از متن نمایشــنامه آمده. در بخشی از یادداشت پیتر وایس، درباره 
پیشینه تاریخی این نمایشنامه، می خوانیم: «آن چه مرا به روبه رو کردنِ 
ســاد و مارا ترغیب می کند مواجهه ی میانِ فردگراییِ افراطی و انقلابِ 
اجتماعی و سیاسی ســت. حتا ساد نیز انقلاب را ضروری می شمرد: آثارِ 
او شورشــی یکپارچه اند علیهِ طبقه ی فاســدِ حاکم. اما او از روش های 
خشــونت بارِ جاری کناره گرفت و مانندِ هوادارانِ مدرنِ راه حل سوم، در 
گزینــشِ یکی از دو راه حل موجود تردید کرد. هنگام آزادی اش از زندان 
در ۱۷۹۰ خود را در خدمتِ مجلس ملی قرار داد و مقامی رســمی در 
بخشِ تزریقات با مســئولیتِ نظارت بر بیمارستان ها به دست آورد. حتا 
برای مدتی کار قضاوت را به عهده گرفت. اما ســال های طولانیِ زندان 
بر او اثر گذاشــته بودند: همچنان با همه غریبــه ماند و ایجاد ارتباط با 

همکارانش را دشوار می یافت.»

مارا/ ساد
پیتر وایس

ترجمه محمد نجفى
نشر نیلا

خاطراتِ آدمِ زیادی
«ســفر اســب پنجــم»، نمایشــنامه ای اســت از رونالــد ریبمــن، 
نمایشــنامه نویس آمریکایــی، که با ترجمــه حمید احیاء در نشــر نیلا 
منتشر شده اســت. ریبمن این نمایشنامه را بر اساس داستان «خاطرات 
آدم زیــادی»، نوشــته ایــوان تورگنیف، نوشــته اســت. در یادداشــت 
آغاز ترجمه فارســی «سفر اســب پنجم» درباره نســبت آن با داستان 
تورگنیف می خوانیم: «رونالد ریبمن نویســنده ی این نمایشــنامه گرچه 
اســاسِ داســتان را – که در اواخرِ قرنِ نوزدهم در سن پترزبورگِ روسیه 
اتفاق می افتد – دســت نخورده باقی گذاشــته، اما با ارائه ی ساختاری 
خلاقه، بی شــک اثری تــازه به وجــود آورده؛ و با معرفیِ شــخصیتی 
ســاختگی به نامِ زودیچ و قراردادنش در برابــرِ آدم زیادیِ تورگنیف – 
چولکاتورین – داستان را به نمایشی در نمایش تبدیل کرده است. نتیجه 
نمایشنامه ای ســت مدرن و درعین حال ســنتی، اثری غریب و مضحک 
و شــاعرانه.» سفر اســب پنجم، نمایشنامه ای اســت با ۲۳ شخصیت. 
نمایشنامه با حال وهوای داستان های روسی قرن نوزدهم آغاز می شود. 
با صحنه ای که یادآور ملال و مضحکه اســت. مکانِ آغازِ نمایشــنامه، 
اتاقِ کار زودیچ و روبین در بنگاه انتشــارات گروبُف اســت. بعد از ظهر 
اســت. روبین پشتِ میزش نشسته و به سبیل هایش ور می رود و زودیچ 
دارد روبانی ســیاه دورِ تصویرِ موسسِ شرکت می آویزد. دو ارباب رجوع 
هم مقابل میز زودیچ نشســته اند و یکی شان زنی مسن به نام ترنتی یِونا 
اســت. مکالمه ای طنزآمیز بیــن این ارباب رجــوع و زودیچ که معلوم 
اســت می خواهد او را دست به ســر کند درمی گیــرد. کمی بعد معلوم 
می شــود زنِ مســن با نوه اش به انتشــارات گروبُف آمده است تا کتابی 
را که ارباب شــان، چولکاتورین، برایشــان به ارث گذاشته منتشر کنند و 
از قبل آن پولی به دســت آورند چون ظاهرا ارباب بابت چند ماهی که 
آن ها برایش کار کرده اند دســتمزدی به آن ها نداده است. بعد معلوم 
می شود آن چه زنِ مسن آورده دفتر خاطرات است و زودیچ می گوید که 
آن ها دفتر خاطرات چاپ نمی کنند. صحنه اول با کشــمکش زودیچ و 
ارباب رجوع ادامه می یابــد. صحنه بعدی در آپارتمان زودیچ می گذرد. 
زودیچ خاطرات چولکاتورین را می خواند و این جا نمایشی از دلِ نمایشِ 
اول سر بر می کند. «سفر اســب پنجم» نمایشنامه ای است در دو پرده. 
این نمایشــنامه چنانکه در یادداشت آغازِ ترجمه فارسی آن آمده است 
اولین بار در ســال ۱۹۶۶ به کارگردانی لَری اریک و بازیِ داستین هافمن 
در نیویورک اجرا شــده و در همان ســال جایزه ابُی را به عنوان بهترین 
نمایشنامه ســال گرفته است. آن چه در ادامه می خوانید قسمتی است 
از یکــی از دیالوگ های زودیچ در این نمایشــنامه: «تنهایی چیه کاتِرینا 
پرولومنایا؟ مگه اون شاعر رومی به ما نگفت لوپوس پیلوم میوتات، نان 
مِنتِم؟ یعنی – ما همه در دریای تاریک تنها رها شده ایم... دریایی تاریک! 
دریایی بی نور. دریایی با امواجِ غول آسا. در زندگی، کاتِرینا پرولومنایا، باد 
می وزه! باد می وزه!... و تاثیرِ این باد چیه؟ ما رو دنبالِ خودش می کشه. 
نمی دونیم از کجا به این جا کشــونده شــده یم. نمی دونیم کجا می ریم. 

تنها می ریم، با قایقامون...»

سفر اسب پنجم
رونالد ریبمن

ترجمه حمید احیاء
نشر نیلا

 عطف

جنایت و مکافات
«جرم داریم تا جرم» نمایشنامه ای 
اســت از آگوست اســتریندبرگ که با 
ترجمه محمود گودرزی در نشــر نیلا 
منتشر شده اســت. جنایت، شر، عذاب 
وجــدان و احســاسِ گنــاه و نیروهای 
مرموزی که انســان را به سمت شر و 
یا فکرکردن به ارتکاب اعمال شریرانه 
ســوق می دهنــد، مضامیــن محوری 
نمایشــنامه «جــرم داریــم تــا جرم» 
است. موریس، شــخصیت اصلی این 
نمایشنامه، نمایشنامه نویسی است در 
آستانه شــهرت و موفقیت. او پس از 
توفیقی که بابت اجــرای نمایش اش 
به دست می آورد، معشوقه  اش را رها 
می کنــد و به فکر زندگــی با زنی دیگر 
می افتد. اما چیــزی در این میان مانع 
اوســت؛ موریس دارای فرزندی است. 
در ادامه نمایشــنامه می بینیم که این 
فرزند می میرد. شنیده شده که موریس 
در لحظه ای که از خــود بی خود بوده 
آرزوی مرگ فرزندش را کرده تا با خیال 
راحــت بتواند تصمیم خــود را عملی 
کند. همین باعث می شود به موریس 
به عنوان قاتل فرزندش مشکوک شوند 
و او را به زندان بیندازند. موریس تبرئه 
می شــود بااین حال این که آرزوی مرگ 
فرزندش را داشته باعث می شود دچار 
عذاب وجدان شــود. آیا او واقعا قاتل 
فرزند خویش است و باید بابت فکری 
که در سر پرورانده مجازات شود؟ آیا این 
آرزو نیرویــی را فعال کرده که به مرگ 
فرزند موریس منجر شده است؟ این ها 
پرسش هایی است که به پرسشی عام تر 
در باب جــرم پیوند می خورد. موریس 
ظاهرا عادت دارد در لحظات بی خودی 
از جــرم و جنایــت و اعمال شــریرانه 
حرف می زند. نمایشــنامه از گورستان 
آغاز می شــود. محلی کــه با توجه به 
ادامه ماجرا وجهی اســتعاری در متن 
پیدا می کنــد چراکــه در ادامه مرگی 

رقم می خــورد. از طرفــی در صحنه 
اول معشــوقه موریس را، معشوقه ای 
بــه زودی ترکش می کند،  که موریس 
مضطــرب می یابیــم. ایــن اضطراب 
گویی پیش بینی اتفاق هایی اســت که 
قرار اســت بیفتد. «جرم داریم تا جرم» 
نمایشنامه ای اســت در چهار پرده و با 
۱۳ شخصیت. وقایع این نمایشنامه در 
پاریس اتفاق می افتد. اســتریندبرگ در 
«جرم داریم تا جرم» به ناخودآگاه بشر 
نقب زده است و وجوه هراسناک انسان 
را به صحنه آورده اســت و همچنین 
کلنجار بشــر را از یک سو با وجدان و از 
سوی دیگر با امیال تبهکارانه اش مرئی 
کرده است. موریس در این نمایشنامه 
هرچنــد در برابر قانون تبرئه شــده اما 
وجدان عمومــی به دلیــل آن چه در 
باب مرگ فرزندش آرزو کرده و به زبان 
آورده اســت، همچنــان او را گناهکار 
قلمداد می کند. او وقتی از زندان بیرون 
می آید و نگاه های مردم را می بیند آرزو 
می کنــد کاش به زندان بازمی گشــت، 
چنانکه می گوید: «دلم برا سلولم تنگ 
شــده چون لااقل منو از نگاه های تیز و 
کنجکاوِ مردم حفظ می کرد.» آن چه در 
ادامه می خوانید یکــی از دیالوگ های 
موریس اســت که در آن ماهیت خود 
را بعد از این که تجربه زندان را از ســر 
می گذراند تشریح می کند و می گوید از 
وقتی به عنوان قاتل وارد زندان شــده، 
دیگر همان آدم قبلی نیست: «...از اون 
شبی که تو ســلول بودم دیگه خودمو 
نمی شناسم. وقتی واردش می شی یه 
نفــری، وقتی از دروازه ای کــه تو رو از 
باقی جامعه جدا کرده می آی بیرون یه 
نفر دیگه ای. حالا حس می کنم دشمنِ 
نوعِ بشرم: دلم می خواد زمینو به آتیش 
بکشــم و اقیانوس ها رو خشــک کنم، 
چون فقط یــه آتیشِ عالم گیر می تونه 
رسواییِ منو پاک کنه.» نمایشنامه های 
«پدر» به ترجمه هما روستا و «روبه رو 
با مرگ، تعهد، بازی با آتش» به ترجمه 
زهرا قلعه نویی، دیگر آثاری هستند که 
انتشــارات نیلا از آگوست استریندبرگ 

منتشر کرده است.

«خوابنگاری های دوازده ســال و یــک بهار» عنوان 
کتابی اســت از افشین هاشــمی که مدتی پیش منتشر 
شــد. این کتاب آن طور کــه از عنوانش هــم برمی آید، 
خواب هایی است که هاشمی در طول دوازده سال و یک 
بهار از سال سیزدهم دیده است. او درباره خواب هایش 
نوشته: «آن چه می خوانید واقعن خواب است؛ نه تخیل، 
نه داســتان؛ خواب. واقعن خواب. همان که هرشب، یا 
یک شــب درمیان، یا چند شب در میان، یا روزی چندبار 
می بینیم. آدم هایش هم همین طورند، همان هایی اند که 
دیدم شان، با همان شــکل و شمایل، در هیاتی که شاید 
غریــب بنمایند. در این  باره نه تقصیر از آن هاســت و نه 

مــن و نه خواب. ویژگی خواب اســت. 
در خــواب همه بی تقصیرند. در خواب 
همه بی تقصیرند؛ چه من، چه آن هایی 
که در خوابم هستند، اگر دوست ندارند 
باشــند، پوزش می خواهم؛ و پوزش که 
نتوانستم چون دوست ندارند، از خوابم 
حذفشــان کنم. این نوشــته ها یک گذر 
یک  بامــدادی  گذر  صبحگاهی ســت؛ 
خوابدیده بر آن چه شــب گذشته دیده، 
در سفری ناخواسته به دیاری ناشناس، 
کــه همین کوچه بغلی باشــد شــاید. 
خوابدیده –همان که سفر کرده- اینک 

با چشــمانی پف دار و صورتی ناشسته و دهانی خشک، 
گوشــه ملافه را بر پاهای عریانش می کشد و از این سفر 
می گویــد...».  هاشــمی خواب هایــش را در این کتاب 
ســال به سال پشت هم نوشــته و در برخی از خواب ها 
تاریخ دقیق خواب را هم نوشــته است. کتاب به جز این 
خواب ها، یک پیوست و یک پی نوشت هم دارد. پیوست 
تعبیــر خواب ها به روایت ایلیا تهمتنی و پی نوشــتی از 
محمد رضایی راد با عنوان «گزارش ســفر به اندروای». 
در بخشی از یادداشت رضایی راد می خوانیم: «خواب ها 
هستند و در همان حال، نیستند؛ یا به عبارتی هستی شان 
به نیســتی اشــاره می کند، و این هست ای و نیست ای یا 
این هستندگی و نیســتندگی یک بازی 
زبانی نیســت، بلکه بــه واقع خود آن 
چیزی ست که ما خواب می خوانیم اش. 
اما هستی گویا هیچ گاه با نیستی تماس 
مستقیمی ندارد؛ حتی اتصال هستی با 
نیستی (مرگ) از طریق عالمی بینابینی 
که برزخ نامیده می شود، رخ می دهد. 
همین لایه نازک برزخ اســت که اکنون 
برای ما اهمیت دارد، زیرا خواب درون 
همین فضای میان هست و نیست رخ 
می دهد و خصلتی برزخی یا اندروایی 

دارد...».

خوابنگارى
«آه، عشــق من» عنوان دفتر شــعری از فرهاد 
پیربال است که این نیز مدتی پیش با ترجمه باسط 
مرادی توسط نشر چلچله منتشر شد. فرهاد پیربال 
از شاعران، نویسندگان و پژوهشگران شناخته شده 
کرد اســت که در ســال ۱۹۶۱ در کردســتان اربیل 
متولد شــد. پیربــال در جوانی و به دلیل شــرایط 
حاکم بــر عراق مجبــور به مهاجرت می شــود و 
مدتی در ایران و بعد به آلمان و دانمارک و فرانسه 

می رود. 
مترجم کتاب در بخشــی از مقدمه کتاب درباره 
پیربال نوشــته: «او نقش و نمونه بارز و کامل یک 

را برعهده گرفته است.  روشــنفکر 
اگر بخواهم بــه صورتی کلی تر به 
ترســیم چهره ای از چنین پدیده ای 
بپردازم، درواقع این شــاعر مساوی 
با مسئولیت است؛ و همان گونه که 
در کتاب و نوشــته هایش به وضوح 
مشــاهده می شــود این نویســنده 
بزرگ به کل بشــریت می اندیشــد 
را  جهان شــمولیت  مســئله  و 
مهــمِ مرکزی در آثــارش می داند، 
به عبارتی این انســان برجسته، هم 
اگزیستانسیالیست است، هم یگانه، 

هم متفاوت و هم منتقد، این پژوهشگر هم مجرم 
اســت و هم گناهکار، درواقع وی دردمند است و 
دردهایش مثل دردهای مردم زمانه نیســت، بلکه 
از درد مــردم زمانه اش اســت، با نگاهــی به آثار 
ارزشــمند این شــاعر بزرگ کرد، درخواهیم یافت 
که وی به معنــای واقعی کلمه یک انســان مدار 
اســت، به عبارتی تمامی رنگ ها را در خود دارد و 
مجموعه و گنجینه ای اســت متفاوت از صداها و 
فرم هــای گوناگون و مختلف هنــری، و هر روز در 
پی ترکیب و تغییر و تقلید و آفرینش و تجربه های 

ادبی و شعری تازه و نو می باشد. 
وی متفکری است که عظیم ترین 
اندیشه های بشــری را در آثار خود 
بــه کار می گیــرد، چــون وجــدان 
بیدار جامعه اســت، او آنارشیستی 
است که فرســخ ها را درمی نوردد 
و مرزهــا را می شــکند و در قبــال 
هر چیزی مســئول و پاسخگوست، 
این نویســنده بزرگ، هم از سکوت 
می پرهیزد و هم ســکوت می کند، 
هم می خروشــد و هــم غرش اش 
بنیادها را درهم  می ریزد و بنیادش 

بی بنیادی است...».

خاطرات غریبى

رضا شاروند

خوابنگاری های 
دوازده سال و یک بهار

افشین هاشمى
نشر چلچله

آه، عشق من
فرهاد پیربال

ترجمه باسط مرادى
نشر چلچله

ســودابه فضایلی در چنددهــه ای که در حیطــه فرهنــگ و ادبیات عمر 
گذرانده است آثاری ســترگ برجای گذاشــته، از جمله مجموعه «فرهنگ 
نمادها» که پیش از ده ســال وقت صرف آن کرد و در این میان داســتان ها 
و نمایشنامه هایی نیز نوشت. آثار اخیرا چاپ شده او، «صداع» و «غولواره در 
مهمانخانه درخت بنفش» که ساختار متفاوتی نسبت به جریان های موجود 
ادبی دارند و به قول او چندسالی است که از صندوقچه پنهان آثارش بیرون 
آورده و به چاپ ســپرده است بهانه ای شــد برای گفت وگو با این محقق و 

نویسنده که معتقد است «ذهنیتی اسطوره باور و رمزبار» دارد.

خانم فضایلی شما عمری را به کار تحقیق و ترجمه گذرانده اید، و کارهای  �
ســترگی ازجمله  مجموعه  چندجلدی «فرهنگ نمادها» داشــته اید و دیگر 
تألیفات و ترجمه هایی که اکنون اغلب آنها مراجع تحقیقات علمی دانشگاه اند 
و عده ای نیز از استادان بی آنکه نامی از مولف و مترجم این آثار ببرند، آنها را 

تدریس می کنند، کار بر «فرهنگ نمادها» چقدر طول کشید؟
من از ســال ۷۶ شروع به کار بر «فرهنگ نمادها» کردم و آخرین جلد آن سال 
۸۷ از چاپ خارج شد، یعنی بیش از ده سال. این فرهنگ به چاپ  سوم رسیده، و 
الان یک سالی است که برای چاپ چهارم مشغول بازنگری و افزودن افزوده هایی 
بر آن هســتم تا برای شناخت هزاران اسم این مجموعه  نماد که خواه ناخواه در 
ارتباط مســتقیم با اســاطیر جهان و آیین ها و شخصیت های تاریخی و ادبیات و 
بســیاری از موضوعات دیگر است کمکی به مخاطب برسانم. واقع امر آن است 
که اکثر دانشجویان رشــته  هنر و علوم انسانی از این فرهنگ استفاده می کنند و 
بسیاری از اســتادان چنان که گفتید آن را تدریس می کنند؛ همین مرا بس. البته 
کمتر کســی می داند که من یک تنه این فرهنگ چندجلدی را کار کرده ام. گاهی 
با خودم می گویم بعد از پنجاه ســال کار کتابت در این ملک و ده ها کتاب تألیفی 
و ترجمه که همیشــه مواجه با قدرناشناسی  بوده ای، رها کن و دیگر ننویس. اما 
راستش نمی توانم. هنر از آن پدیده های قهار و جبار روزگار است. هنرمند تصمیم 
نمی گیرد که هنر را رها کند. هنر است که هنرمند را رها می کند، یا به مرگ، یا به 

جنون و یا به علتی از علل دیگر.
این چند سال اخیر چند اثر-رمان از شما نشر شده است، با اینکه می دانیم  �

که این آثار را اغلب در سال های چهل نوشته  بودید و آنها را در صندوقچه ای 
پنهان کرده بودید؟

درست اســت من در شانزده-هفده سالگی با نوشــتن داستان کار نوشتن را 
آغاز کردم و وقتی مطمئن شــدم که دیگر آنچه می نویســم مسودات نیستند و 
کارهایی هســتند که به پختگی لازم رســیده اند تا در تاریــخ ادبیات بمانند، آنها 
را در صندوقچــه ای پنهان کردم. ابتدا فکر کردم بعــد از من فرزندانم آنها را در 
صندوقچه پیدا و نشر خواهند کرد. اما وقتی پدرم فوت کرد و دیدم وقت نمی کنم 
دست نوشته های او را تنظیم و نشر کنم، گفتم این بار سنگین را بر گرده  فرزندانم 

نگذارم و خودم تا هستم کارهایم را به چاپ برسانم.
راستش در سال های چهل وقتی «صداع» و «غولواره در مهمانخانه درخت 
بنفش»، و ســه نمایشــنامه  و داستان های بسیار بســیار کوتاه «گشتِ گشتن» را 
-که نمی دانم چرا هنوز از چاپ درنیامده- نوشــته بــودم، ادبیات رایج، ادبیات 
شولوخوفی بود، فکر نکنید که رواج آن مقبولیت هم ایجاد کرده بود، شاید نه، اما 
تبلیغات برای آن نوع از ادبیات وسیع بود و ادبیات مدرن  نسل  من مهجور، رانده 
و به وســیله  همین زعمای ادبیات شولوخوفی سرکوب شده بود. به تقریب تمام 
نویسنده ها و شعرای هم دوره  من، به قول رهنما، دیگریون پراکنده شدیم، برخی از 
آنها دیگر کار نکردند و برخی چون من نوشته ها را در صندوقچه ای پنهان کردند 
تا وقت را مناسب ببینند که آن را نشر دهند. درواقع من وقت را مناسب دیدم بعد 
از اینکه دیدم نوشته ها، شعرها، کارهای نمایشی و تجسمی به مفهوم و رویکرد 
نسل من از هنر نزدیک شده و از آن انگشت شمار نویسنده  و هنرمندی که بودیم 
به این بی شمار نویسنده و شاعر و هنرمند رسیده. این یعنی مقبولیت هنر مدرن، 

حتی اگر مقلد در این میان بسیار باشند، از این رو تصمیم به چاپ آنها گرفتم.
این آثار -رمان  های  شــما- نیز صرف نظر از ســاختار ادبی شان که به آن  �

می رســیم، به لحاظ مضمون و درونمایه، بی ارتبــاط به پژوهش ها و بگوییم 
تخصص شما نیست.

راســت می گویید، تمام آثار مــن رمزی در خود دارد که این رمزها شــاید در 
اســطوره و نماد، با وضوح بیشــتری نمود می یابد. من بارهــا در مصاحبه هایم 
گفته ام که بعضی اذهان اسطوره باورند، یعنی اسطوره را تأویل و تفسیر می کنند 
و آن را افســانه ای خالی از محتوا و عبث نمی دانند، و من نیز از آن جمله ام که 

ذهنیتی اسطوره باور و رمزبار دارم.
ســاختار رمان های شــما به روال رمان های مدرن قرن بیســتمی، بیشتر  �

ساختار زبان-بافتی دارد، و در آنها، ساختار خود زبان و سبک بیان پیشبرنده  
واقعه و گاه خود به مثابه واقعه است.

آنچه شما در مورد بافتار رمان های مدرن می گویید، به چند نکته باز می گردد: 
یکی جایگاه کلمه در این داســتان ها اســت که هم مقام با کلمه در شعر عمل 
می کند و وســیله ای برای اطاله نیســت بلکــه ایجاز را می طلبد و تشــخصی 
شــش بعدی دارد. شما نه می توانید در این متن ها کلمه ای را جابه جا کنید و نه 

می توانید آن را حذف یا مکرر کنید. کلمه در اینجا حشــو و زایده نیســت. کلمه 
ستون جمله اســت و واژه  بافت را خوب به کار بردید که کلمه اگر جابه جا شود 
تاروپود به هم می ریزد، به همین دلیل ســاختار زبان، بر بافت آن استوار می شود. 
نکته  دیگر اجبار زروانی این دوره اســت؛ روشــن تر بگویم جبر زمان در این دوره، 
می خواهد معنی را با سرعت تمام بفهمد و از هر جمله معنایی تازه درک کند، 
منظور از ایجاز کوتاه بودن داســتان نیست بلکه حذف زیادات است. و نکته  آخر 
در رمان مدرن آنســت که چگونگی روایت تغییر کــرده. راوی گاه حضور دارد، 
گاه به شــکل یکی از شــخصیت ها و گاه به صورت چند شخصیت و گاه در قالب 
کلمات. زمان برای راوی در این داســتان ها اختیاری نیســت بل اجباری اســت. 
شــخصیت و یا شــخصیت ها زمان را بر راوی تحمیل می کنند. گاه راوی در عین 
بی پردگی فاقد اخلاق نیســت، گاه ستاریت او رازها را بر ملا می کند. به گمان من 

آنچه بیش از همه در ساختار زبان رمان مدرن تغییر کرده، جایگاه راوی است.
اما این ســاختار زبانی در توالی نشر رمان های شما به گونه ای خاص دیده  �

می شود، فی المثل در «صداع» شما به نحوی از بعد زمانی و ایجاد بعد چهارم- 
به مثابه فضا، یا روایت غیرخطی استفاده کرده اید- که قبل از رمان «صداع» 
به این نحو در زبان فارســی و در روایت رمان گونه شیوعی نداشت- که این 
شیوه در مجموعه  سه داستان پیاپی «غولواره در مهمانخانه  درخت بنفش»، 
کم وبیش تــداوم نرم تری می یابد، امــا در کارهای بعــدی، خاصه در رمان 
جدیدتان، «حکایت گل های رازیان»، روایتــی از نوع دیگر دارد. گرچه چند 
راوی چندذهنی اســت و نه خطی، اما به سوی خطی شدن تاریخی- گزارشی 
از جامعه  زنان در طول صدسال می رود، و به صورت گزاره ای بیان می شود، نه 

گزاره  های زبانی، و گزاره های حاوی مفهوم خطی زمان.
درســت اســت این چند کاری که از نوشــته های من چاپ شــده، ظاهراً در 
نوع روایت گوناگونند. «صداع» را که در بیســت وچهارپنج سالگی نوشته بودم، 
و شــاید پنج بار آن را بازنویسی کردم، چراکه می خواســتم کلمات آن را بیشتر 
صیقل دهم و ســرانجام وقتی شصت ساله شــدم آن را به چاپ سپردم، بیرون 
از تواضع معموله  ایرانی اســت امــا من این تکه  بلور را آن قــدر تراش داده ام 
که تبدیل به کریســتال شــده اســت؛ در این کتاب آنچه بیش از همه ذهن مرا 
مشغول می داشت، بریدن رشته زمان و سفر از ازل به ابد بود، در «صداع» شما 
شــخصیت ها را از هــم تفکیک نمی کنید حال اینکه از صفحه اول شــخصیت 
اصلی خود را با دشــنه ای بــه دو نیم می کند و این دو نیمــه همواره در طول 
داســتان حضور دارند و من برای نشان دادن حضور معصومانه  آنها، نه به عمد 
-که شــعر و ادب هرگز عمد را نمی پاید و آنچه از او ســاطع می شود، نابه خود 

اســت- زبان آنان را شکسته به کار بردم. شــخصیت اصلی در «صداع» نه زن 
است نه مرد، نه جوان است نه پیر، تاریخی شناخته ندارد و فرزندانش، معلوم 
نمی شــود از کجایند و چگونه. «صداع» را می توان گفت لایه های رمز اســت و 
هرگز به انتها نمی رسد. عجیب اینکه هرکس که کتاب را خوانده، در این لایه ها 
غرق شده، اما هرگز آن را به دوستی یا همسایه ای هدیه نکرده. و بعد دیدم ناشر 
به جرم مبتذل نبودن، یا فروش کم آن را به فیدیبو داده. و من شــکر کردم آنها 
را که خوانده بودند و بر آن مطلب نوشــته بودند، مرا بر دســت های خود نگاه 
داشته بودند تا از غصه فرو نپاشم و تشویق شوم به کار بعدی. پس «غولواره در 
مهمانخانه ی درخت بنفش» را به چاپ ســپردم که دو داستان آن در سال های 
چهل و داســتان آخر، «مهمانخانه» را در سال شــصت نوشته بودم. این کتاب 
پیچیدگی مفهومی «صداع» را نداشــت، اما همچنــان راوی آن از جنس مردم 
عادی نبود تا داســتانی معمولی و مردم پسند بسراید. در این داستان ها مکان و 
افراد مه آلود بودند، بافتار داستان ها غیرمعمول. من گمان داشتم حالا که شعر 
دهه  چهل این همه گل کرده، شاید به داستان دیگر و نثر دیگر هم توجهی بشود. 
می خواســتم فریاد کنم: هی! ما وقتی جوان بودیم جهان را این گونه می دیدیم 
و چون اطلس در زیر آن خرد می شــدیم. اما «غولــواره در مهمانخانه  درخت 
بنفــش» را هم فقط معدودی خواندنــد و بعضی گفتند چه کتاب عجیبی! اما 
این کتاب هم آن گونه که دلم می خواســت خوانده نشــد. راستش جوانان اهل 
بخیــه دایم دعوتت می کنند به نوشــتن مطلبی بر کتاب یا تئاترشــان، دعوتت 
می کنند به دیدن کارهایشــان، اما در این ملک هیچ چیز پایاپای نیســت. اگر مرا 
دعوت می کنند، از آن اســت که با اینکه در گنگ شــان نیستم اما پیرم و مردنی 
پس خطری ندارم. شــنیدم، درخــت بنفش را به صورت چیدمان در ســوربن 
پاریس اجرا کردند، کســی اینجا خبر نشد! و داستان «غولواره» که سناریوی آن 
ده سال پیش نوشته شــده، هنوز تهیه کننده ای پیدا نکرده تا ساخته شود؛ البته 
همین داستان را در بندرعباس روخوانی کردند. بعد نمایشنامه هایم در آمد، سه 
نمایشنامه ی خاص، که اجرای آن حتماً سخت است و باب  دندان خیل بی شمار 
تئاتریسین ما نیست یعنی تا اسم درکرده های خارجی هستند چه کسی قرار است 
نگاهی به سه نمایشــنامه ای که زنی در دهه ی چهل یعنی پنجاه سال پیش از 
این نوشــته، بیندازد. با مزه اینکه همان سال که نمایشنامه هایم درآمد، دعوتم 
کردند به ژوژمان نمایشنامه های زنان در سال های ۹۵-۹۴، که در نتیجه بیش از 
پنجاه نمایشــنامه را خواندم و به نازنین هایش امتیاز دادم و پشت بلندگو اعلام 
کردند خانم فضایلی فیلمنامه نویس. نه اســطوره و نمادشناس و نه رمانسیه، 
خوب لابد در طالعم هست که فیلمنامه بنویسم اما هنوز به عالم ظاهر نرسیده! 
شنیدم استاد تئاتری در دانشکده ی تئاتر آن را بازخوانی می کند و تدریس، زهی 
ســعادت. و جوانی هم فیلمی ساخته و از دیالوگ ها استفاده کرده. اما از همه 
غریب تــر اینکه با وجــود این همه عدم توفیق، رمان دیگری نوشــتم، «حکایت 
گل های رازیان»، که چهار راوی زن داستان زندگی شان را از چشم خود حکایت 
می کنند و چنانکه گفتید دوره  صدساله ای از۱۲۵۰ تا ۱۳۵۰ را دربر می گیرد که از 
منظر جامعه شناختی به قول دکتر فکوهی، به نحوی رشد زنان را در این سال ها 
برملا می کند، روایت تودرتوی این زنان در زمان های درهم رفته و گوناگون، بازهم 
خصوصیتی خاص به این کار می بخشد. کتاب به چاپ سوم رسیده و بسیار آرزو 
دارم نظــر آنان کــه کتاب را خوانده اند بدانم. این همه گفتم نه به شــکایت که 
امســال ۶۰۰۰ کتاب شعر درآمد اما ۶۰۰۰ کتاب شعر هم به فروش نرفت، اما من 

بازهم از رو نرفته ام و رمان دیگری نوشته ام که انشاءاالله به زودی چاپ شود.

گفت وگو با سودابه فضایلی

در این ملک هیچ چیز پایاپای نیست

جرم داریم تا جرم
آگوست استریندبرگ

ترجمه محمود گودرزى
نشر نیلا


